
 
 
 

  مرگ معماري مدرن

  1پست مدرنیسم چیست؟
 چارلز جنکس

  کریم رشیدیانلي عبدا ترجمه
هـاي   ، معمار و نویسـنده در زمینـه  ) 1939متولید (چارلز جنکس 

پسـت  «اصـطلاح   1975معماري ، نخستین کسـی بـود کـه در    
. را در معماري به معنی جدایی از مدرنیسـم بـه کـار بـرد    » مدرن
 ـ   1977کتاب  ان معمـاري پسـت مـدرن وي را بـه     او بـه نـام زب

گر پست مدرنیسم و تحولاتمربوط به  مشهورترین شارح و تحلیل
  .آن در معماري تبدیل کرد

اي  اید جنکس بـه شـیوه   اي از این کتاب که در زیر می در گزیده
که مشـهور شـده تـاریخ مـرگ مدرنیسـم معمـاري را مشـخص        

در سـاعت   1972ي  مدرنیسم معماري در پانزدهم ژوئیه: کند  می
کتاب بعدي او به نـام پسـت   . بعد از ظهر در گذشته است 3:  32

تـر فرهنگـی و فکـري     معناي گسترده) 1968(مدرنیسم چیست؟ 
  . پست مدرنسم را بسط داد

» گـذاري دوگانـه   رمـز «جنکس معماري پست مدرن را در قالـب  
سک ساختار پست مدرن دسـت کـم دو رمزگـان    . کند تعریف می

گـذارد کـه یکیمدرنیسـت اسـت و      ا به نمایش مییا زبان ر] کد[
ي پست مدرنیسم به عنوان یـک   دیدگاه او درباره. دیگري نیست

جنبش فرهنگی عمومی که در علم معاصر و نیز در هنـر آشـکار   
ي » تجدیـد نظـر طلبانـه   «است او را با پست مدرنیسم مثبت و 

  .دهد دیوید گریفین پیوند می
  مرگ معماري مدرن 

ي دقیق مرگ معمـاري مـدرن را    توانیم لحظه ا میخوشبختانه م
بر خلاف مرگ قـانونی یـک شـخص ، کـه بـه      . مشخص کنیم

ي پیچیده امواج مغز در مقابل ضربان قلـب تبـدیل شـده     مسئله
ایـن کـه   . است ، معماري مدرن با یک انفجـار بـه پایـان رسـید    

بسیاري از مردم متوجه آن نشدند و کسی در حـال گریـه و زاري   
کاهـد ، و   شد چیزي از واقعیت این خاموشی ناگهانی نمـی دیده ن

کوشـند از تـنفس مصـنوعی     این که طراحان بسیاري هنـوز مـی  
اي  استفاده کنند به معناي آن نیست که ایـن معمـاري بـه گونـه    

  .معجزه آسا از نو زنده شده است
                                                

نوشته چارز جنکس و ترجمه (» پست مدرنیسم چیست؟«از کتاب این مقاله بخشی ،  1
» از مدرنیسم تا پست مدرنیسم«است که در کتاب  ،) نشر  1373فرهاد مرتضایی چاپ 

 .نوشته لارنس کهون ، ترجمه دکتر عبد الکریم رشیدیان گزیده شده است

، پس از ایـن   1972خیر ، این معماري به طور نهایی و کامل در 
ال توسط ناقدانی نظیر جین جیکوبز بدون هیچ که به مدت ده س

پشیمانی تا سر حـد مـرگ تازیانـه زده شـد در گذشـت ؛ و ایـن       
واقعیت که هنـوز بسـیاري از معمـاران بـه اصـطلاح مـدرن بـه        

تواند یکـی از   کنند که گویی هنوز زنده است می اي عمل می گونه
مثـل پادشـایه انگسـتان کـه بـه      (غرائب عصر ما به حساب آیـد  

داروهـاي  » هاي خاصس ندیمه«یا » ي کماندارن سلطنتی ستهد«
  ).دهد ي طول عمر می افزاینده

ي  معماري مدرن در سنت لـوئیس میسـوري در پـانزدهم ژوئیـه    
مـرد  ) یا در حدود این ساعت(بعد از ظره  3:  32در ساعت  1972

و این هنگامی بود که طرح مفتضـح پروئیـت ـ آیگـو ، یـا بهتـر       
ي دینامیـت   ز بلوکهاي زمخـت آن ، بـه وسـیله   بگوییم بسیاري ا

  .تییر خلاص را دریافت کردند
آش صـدمه   ي ساکنان سـیاه پوسـت   به وسیله  این مجموعه قبلاً

ها دلار  دیده ، معیوب شده و از ریخت افتاده بود ، و گرچه میلیون
بــراي تعمیــر (اش تزریــق شــده بــود  بــراي زنــده نگــاه داشــتن

هـاي خـرد شـده ، نقاشـی      پنجـره آسانسورهاي شکسته ، مرمت 
بوم ، بوم ، . سرانجام از این وضع رقت بارش نجات یافت) مجدد
  .بوم

هاي آن باید حفظ شوند و بقایاي آند بـا نـوعی    بدون شک ویرانه
اي زنـده از ایـن شکسـت در     نظم نگاه داري شوند تا مـا خـاطره  
هاي مصـنوعی   نظیر خرابه. طراحی نقشه و معماري را حفظ کنیم

باز مانده از بوالهوسی ـ که در املاك یک انگیسی غیر عـادي    یا
در قرن هجدم سـاخته شـده تـا بـراي او یـادآور و عبـرت آمـوز        
تفاخرها و شکوه و جلال گذشته باشد ـ ما باید بیاموزیم مصـایب   

  .  مان را ارج نهیم و آنها را حفظ کنیم قبلی
ت کـه مـا   تجربه نامی اس«همان طور که اسکار وایلد گفته است 

، و در ایـن کـه بگـذاریم آنهـا بـه      » دهـیم  به اشتباهات خود می
هاي دائمی پیش چشم ما باشـند   اي مناسب به عنوان درس گونه

  .سودي نهفته است
 CIAMهـاي   تـرین ایـده ال   پروئیت ـ آیگو مطابق با پیشرفته 

سـاخته شـد و بـه هنگـام     ) المللی معماران مـدرن  ي بین کنگره(
ي انجمـن معمـاران آمریکـایی را     جـایزه  1951طراحی شدن در 
  . نصیب خود ساخت
هاي باشکوه بتونی با ارتفاع  ها متشکل بود از بلوك این ساختمان

هـا   کـه از اتومبیـل  (» هاي معقول در هـوا  خیابان«هارده طبقه با 
آفتـاب ،  «؛ با ) ایمن بود اما معملوم شد که از جنایت ایمن نیست

سـه لـذت اساسـی    «زیـه آنهـا را   که لوکوربو» فضا و فضاي سبز



هـا و   هاي معمولی ، بـاغ  به جاي خیابان(نامیده بود » نشینی شهر
  ).فضاهاي نیمه خصوصی که او آنها را کنار گذاشته بود
ها جدا شده  در این طرح مسیرهاي عابران پیاده و حرکت اتومبیل

ها ،  هاي بازي ، و تسهیلاتی محلی ، نظیر رختشوي خانه و مکان
هایی  ةاي سرگرمی ـ که همگی جایگزین  ها ، و مکان ودكمهد ک

  . عقلانی براي الگوهاي سنتی بودند ـ پیش بینی شده بود
ي بیمارستان ترو تمیز و  به علاوه سبک ناب گراي آن و اسعماره

الگوي مناسب ، فضـایل  ] ي ارائه[بهداشتی آن بنا بود ، از طریق 
د ، بنا بـود فـرم خـوب    متناسب را به تدریج در ساکنان تلقین کن

محتواي خوب یا لااقـل رفتـار خـوب را ایجـاد کنـد ؛ قـرار بـود        
  .ي فضاي انتزاعی رفتار سالم را تقویت کند طراحی هوشمندانه

هـاي   اي که از آمـوزه  انگارانه  هاي ساده افسوس که چنین اندیشه
فلسفی عقل گرایی ، رفتار گرایی ، و پراگماتیسـم عاریـه گرفتـه    

ها غیـر عقلانـی از آب در    اي خود همین فلسفه اندازه شده بود به
معماري مدرن به مثابه فرزند عصـر روشـنگري وارث سـاده    . آمد

تـر و   هـایی کـه عظـیم    اندیشـی   هاي ذاتی آن بود ، ساده اندیشی
ي آنهـا در کتـابی    نامـه   ي ابطال اند که ارائه هراس انگیزتر از آن

  .معماري مسیر باشد  صرفاً درباره
اي بسـیار   ي اول بر به ارث رسیدن شـاخه  دراین جا در وهلهمن 

شـوم ؛ امـا    ي بزرگ متمرکـز مـی   ي خبیثه کوچک از یک شجره
اي از  انصاف این است که متذکر شومی که معماري مدرن شـاخه 

نظیـر  . هـاي مـدرن در همـه هنرهاسـت     نقاشی مدرن و جنـبش 
اي آموزش عقلانی ، بهداشت عقلانی و طراحی عقلانی شـلواره 

ي خطاهـاي   گشاد ، ورزشی زنان ، معماري مدرن در بـر گیرنـده  
کوشد خودش را از نو تماماً بر مبانی معقـول   عصري است که می

  .ابداع کند
هایم ایوان اایلیچ ، ژاك الول  ها اکنون به لطف نوشته این کاستی

شـوماخر ، مایکـل اوکشـات و هانـا آرنـت بـه خـوبی        . اف. ، یی
ي  هاي همه جانبـه  گر کسی بر سوء برداشتاند و دی شناخته شده

اي گسترده و عمیق به  به جاي حمله. ورزد عقل گرایی اصرار نمی
هـاي آن از نزدیـک    معماري مدرن و نشان دادن این که بیماري

هاي شایع عصر مدرن ارتباط دارد مـن خـواهم کوشـید     با فلسفه
  .یک کاریکاتور ، یک جدل ، ارائه کنم

جواز آن است بـراي میـان   ) و نیز قبح آن( حسن این نوع برخورد
ي نـوعی   هـا بهوسـیله   برزدن و اجتناب از بسـیاري کلـی گـویی   
ــا تفــنن و نادیــده گــرفتن همــه ي اســتثناها و ریــزه  لاقیــدي ی

  . ي حقیقت نیست البته کاریکاتور همه. هاي استدلال کاري
دهند  هاي دومیه واقعاً واقعیت فقر قرن نوزدهم را نشان نمی طرح
بلکــه دیــدگاهی بســیار انتخــابی از بعضــی حقــایق را عرضــه   ،

ــد مــی ــه . کنن ــان خراب ــد از می ــاریم درن و  پــس بیایی هــاي معم
مان بگذریم ، همچون جهـانگردي مریخـی    هاي شهرهاي ویرانه

تفـاوتی   که به مسافرت دور دنیا پرداخته و آثار باستانی را بـا بـی  
ي تمـدن   موزنـده بار اما آ برتري سیاحت کرده و از خطاهاي اسف

بـا ایـن حـال ، چـون ایـن      . رود  معماري قبلی در اندیشه فرو می
تمدن معماري واقعاً مرده است چرا از ناخنک زدن به این جنـازه  

  لذت نبریم؟
  پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم ، نظیر مدرنیسم ، براي هر هنـري هـم از حیـث    
نـدف و در  ک زمانی آن فرق مـی   انگیزه ها و هم از حیث چارچوب
تر با آن درگیرم ،  اي که بیشش اینجا من باید آن را فقط در زمینه

ي  مسئولیت وارد ساختن آن به نیمه. یعنی معماري ، تعریف کنم
ي جوزف هادنات قرار دارد کـه همـراه    خود آگاه معماري بر عهده

کرد و شاید مایـل بـوده    با والتر گروپیوس در هاروارد تدریس می
  . خواب کند را چند شب بی» جنبش مدرن«نگ است این پیشاه

اي چـاپ شـده در    به هر حال ، او این اصطلاح را در عنوان مقاله
که همه ، با حروف کوچـک  (» ي پست مدرن خانه«به نام  1945

بـه کـاربردا   ) ي باهاوس بود شود ، همان گونه که شیوه نوشته می
. عریف ننمـود اي جدلی ت را در خود متن ذکر نکرد و به گونه» اما 

ي گذرا از فیلیپ جانسون یا نیکلاس  صرف نظر از یکی دو اشاره
ي ایـن   ي مـن دربــاره   پؤزنر ، این اصـطلاح تـا زمـان نوشـتته   

  ]1. [رفـت به کـار نمی 1975موضـوع در 
در آن نخستین سال سخنرانی و مباحثه در اروپا و آمریکا من یـا  

ر بـردم ، بـه عنـوان    ناصطلاح را به عنوان برچسبی موقتی به کا
تعریفی براي توصیف محلی که ترك کرده بودیم و نه جایی کـه  

واقعیت مشهود این بود که معمـارن بسـیار گونـاگونی    . رفتیم می
نظیر رالف ارسکین ، رابرت ونتـوري ، لوسـین کـرول ، بـرادران     
کریر و تیم تن همگی از مدرنیسم جدا شده و در جهات مختلفی 

کرد پراکنـده   شان را حفظ می جدایی مشتركي  که اثري از نقطه
  .شده بودند

کنم کـه در   تا به امروز من پست مدرنیسم را همان طور تعریفمی
کـردم ، یعنـی    به عنوان یک رمزگان دوگانـه تعریـف مـی    1978

معمـولاً سـاختمان   (هاي مدرن با چیز دیگري  ترکیبی از تکنیک
علاقه ،کـه   ت ذيبه این منظور که معماري با مردم و اقلی) سنتی

  .اند ، ارتباط برقرار کند معمولاً سایر معماران
معمـاري  . اي دوگانـه بـود   ي این رمزگان دوگانه خود نکتـه  نکته

مدرن قادر نبود اعتبار خود را حفظ کند ، تا حدودي به این دلیـل  
اش ارتباط مؤثر برقرار نکرد ـ و این  که با استفاده کنندگان نهایی

ب من ، زبان معماري پست مدرن ، اسـت ت  استدلال اصلی کتا



و تا حدودي به این دلیل که پیوندهاي مؤثري با شهر و تـاریخی  
  .برقرار نساخت

بنابراین ، راه حلی که مـن بـه عنـوان پسـت مـدرن ملاحظـه و       
اي  نوعی معماري کـه هـم متانـت حرفـه    : تعریف کردم این بود 

ي جدیـد  هـا  داشت هم خصلت مردمی و به علاوه هم بر تکنیک
رمزگـان دوگانـه بـه زبـان     . استوار بود و هم بر الگوهاي قدیمی

کهنـه و دلایـل قـانع    / مردمی و نو / ساده عبارت است از نخبه 
  .هاي مخالف وجود دارد کنندهاي براي به کاربردن این جفت
هـا هسـتند و    ي مدرنیست معماران پست مدرن امروز تعلیم یافته

ر استفاده کنند و ، در عین حال ، متعهداند هم از تکنولوژي معاص
این تعهدات کـافی اسـت   . با واقعیت اجتماعی جاري مواجه شوند

گرایـان متمـایز کنـد ، و ایـن      تا آنها را از احیا گرایـان یـا سـنت   
ي تأکید ، زیرا زبـان مخـتلط آنهـا ، یعنـی      اي است شایسته نکته

  . کند سبک معماري پست مدرن ، را خلق می
د هنرمندان و نویسدگان پست مدرن که ممکـن  این گفته در مور
هاي سـنتی روایـت و نمـایش بـه طریقـی سـر        است از تکنیک

ي  هذا همـه  مع. تر استفاده کنند به طور کامل صادق نیست راست
توانــد پســت مــدرن نامیدشــان چیــزي از  آفریننــدگانی کــه مــی

حساسیت مدرن را ـ نیتی کـه کـار آنهـا را از کـار احیـا گرایـان        
جـایی ،   کند ـ خـواه بـه صـورت طنـز ، تقلیـد ، جابـه        می متمایز

هـا و   پیچیدگی ، التقاط ، واقع گرایـی یـا هـر تعـداد از تاکتیـک     
همان طور که در مقدمه ذکـر کـردم   . کنند اهدافمعاصر ، حفظ می

تداوم : اي برخوردار است  پست مدرنیسم از معناي ماهوي دوگانه
  .مدرنیسم و فراتر رفتن از آن

اصلی معمـاري پسـت مـدرن آشـکارا همـان شکسـت        ي انگیزه
اي آن است که طی ده  اسطوره» مرگ«اجتماعی معماري مدرن 

یک برج مسکونی به نـام   1968در . سال مکرراً اعلام شده است
اش در یک انفجار آسیب دید  رونان پوینت پس از این که طبقات

 1972در . شـد » فـرو ریختگـی تـدریجی   «دچار عیبـی بـه نـام    
هاي مسکونی در پروئیت ـ آیگو در سنت لوئیس   ي از بلوكبسیار

  . عمداً تخریب شدند
متـداول  !ً این انفجارها به روشـی کـاملا   1970ي  در اواسط دهه

هاي ساخت و ساز مـدرن تبـدیل    هاي روش براي مقابله با نقض
ي ارزان ، فقـدان   سـاخته  شد که عبـارت بودنـد از مصـالح پـیش    

  .ساز مستغلات مسکونی بیگانهو » قابل دفاع«فضاي شخصی 
هـایی   معماري مدرن و ایده ئولوژي ترقی آن که راه حل» مرگ«

شـکارا بـراي     تکنیکی براي مسائل اجتماعی پیشنهاد مـی  کـرد آَ
تخریب شهر مرکزي و بافـت تـاریخی نیـز    . گان مشهود بود همه

تقریباً به همین اندازه براي عموم مردم آشکار بود و مجـدداً ایـن   

گرفت زیرا  هاي مردمی و اجتماعی باید مورد تأکید قرار می انگیزه
هاي مشابه موجـود در نقاشـی ، فـیلم، رقـص یـا       ها با انگیزه این

  .ادبیات کاملاً یکی نیستند
آشکار مشـابهی بـراي مدرنیسـم وجـود     » مرگ«ها  در این زمینه

ي اجتماعی که در معماري پست مدرن   ندارد وشاید همان انگیزه
امـا حتـی در ادبیـات پسـت     . خورند در آنها به چشم نمی یابیم می

هاي گذشته به  اي اجتماعی براي استفاده از فرم مدرن نیز انگیزه
  . اي طنز آمیز وجود دارد گونه

: اومبرتواکو این طنز یا رمزگان دوگانـه را توصـیف کـرده اسـت     
دانـم کـه زنـی     من رویکرد پست مدرن را مثلرویکرد مردي می«

دانـد کـه نمـی توانـد بـه او       رهنگ را دوست دارد و میبسیرا باف
داند کـه ان زن   بگوید ، من تو را دیوانه وار دوست دارم ؛ زیرا می

که ایـن کلمـات را   ) داند داند که این مرد می وآن زن می(داند  می
  .قبلاً باربارا کارتلند نوشـته است
ن طور که تواند بگوید ، هما او می. با این حال راه حلی وجود دارد

، در . باربارا کارتلند گفته است من تـو را دیوانـه وار دوسـت دارم   
این نقطه باب احتراز از معصومیت کاذب و با آشـکار گفـتن ایـن    
که از این پس سخن گفتن معصـومانه دیگـر ممکـن نیسـت او     

خواسته به یک زن بگوید گفته است ، یعنی گفتـه   آنچه را که می
اما او را در عصر معصومیت گم شـده   است که او را دوست دارد ،

  .دوست دارد
. اگز زن پی کارش هم برود باز اظهار عشـقی بـه او شـده اسـت    

هیچ یک از طرفین صحبت احساس معصـومیت نخواهـد کـرد و    
هر دومبارز طلبی گذشته و آنچه قبلاً گفته شده است ار که قابل 
طنز  حذف نیست خواهند پذیرفت و هر دو آگاهانه و با لذت بازي

اما هـر دو بـار دیگـر در سـخن گفـتن از      ... را انجام خواهند داد 
  ]2[» .اند عشق توفیق یافته

ي پسـت   ي عاشق از رمزگان دوگانـه  بدین ترتیب اکو بر استفاده
ي اجتماعی داسـتان   کند و البته آن را به استفاده مدرن تأکید می

نظیـر  نویسندگانی . دهد هاي قبلی بسط می نویس و شاعر از فرم
جان بارت ، در مقابل مدرنیسمی محدود کننده و جست و جـوي  

ي معمارانی که ناچاراند بـه   حداقل وسایل و غایات ، نیز به اندازه
یا فقط با شیشـه و اهـن سـاختمان بسـازند     » المللی سبک بین«

  .اند احساس محدودیت کرده
تـرین و شـاید بهتریناسـتفاد هـاز ایـن رمزگـان دوگانـه در         عالی
ي جمیز استیرلینگ به گـالري دولتـی در    ري ، بخش افزودهمعما

ي  توان گسـترش بافـت و مـوزه    در این جا می. اشتوتگارت است
مانند  Uشکل . موجود را بهشکلی جالب و طنز آمیز مشاهده کرد



اي مرتفـع ،یـا    قصر و گالري قدیمی تکرار شده و در بالاي پایـه 
  .شده است ، در بالاي ترافیک قرار داده» آکروپولیس«

ي یـک پارکینـگ بسـیار     ي کلاسیک در بر گیرنـده  اما این پایه
ي  واقعی و ضروري است ، که به طـرزي طنـز آمیـز بـه وسـیله     

نشـان داده  » اند افتاده«ها ، به زمین  هایی که ، نظیر خرابه سنگ
دهنـد   هاي ایجاد شده ساخت واقعی را نشان مـی  سوراخ. شود می

آکروپـولیس واقعـی ، بلکـه قـابی     هاي ضخیم مرمر  که نه بلوك
اي را  دارد و تهویـه  دار را نگاه می فولادي است که سنگ روکش
  .کند پذیر می که قانوناً الزامی است امکان

ي  هاي مصنوعی بنشـیند و دربـاره   تواند بر این خرابه شخص می
ي ما تعمق کند ؛ در این باره که ما در عصري  معصومیت گمشده

تواند با یک بنایی زیبا و گویــا سـاختمان    کنیم که می زندگی می
بـسازد ، مادام که آن را سطحی کنیم و بر یک اسکلت فـولادي  

  .بیاویزیم
یک مدرنیست یقیناً به دلایل مختلفی این لذت را از خودش و از 

انسـجام  «، » صادق بودن بـا مصـالح  «به دلیل : کند  ما دریغ می
هـا   ي ایـن  همـه  ، و» سـادگی «، » سر راست بـودن «، » منطقی
هایی نظیر  ي مدرنیست هایی است که به وسیله ها و استعاره ارزش

  .لوکوربوزیه و میزاوان در روهه مشهور شده است
بـر عکـس ، اسـتیرلینگ نظیـر عشـاق آمبراتواکـو مایـل اسـت         

او بـراي نشـان دادن   . تر و متفاوتی را انتقال دهد ارزشهاي بیش
هـاي   روسـتایی و فـرم  هـاي سـنتی    مداومت موزه از سـنگچینی 

در فضـاي  » پـانتئون «کلاسیک از جمله یک رنیز مصري ، یک 
  .هاي شکسته استفاده کرده است باز و قوس
اي ظریف و متعارف زیبا هسـتند ، امـا احیـا گرانـه      اینها به گونه

هـاي کوچـک ، خـواه بـه      نیستند ، خواه به جهت بعضی اعوجـاج 
آنهـا  .       دلیل اسـتفاده از مصـالح مـدرن نظیـر بتـون مسـلح      

ما نظیر آکروپولیس یا پانتئون زیبا هستیم و در عین «: گویند  می
  .»اریمحال بر تکنولوژي بتون و آهناستو

: شکل مفرطه این رمزگان دوگانه در نقاط ورودي آشـکار اسـت   
ده  طراحی فولادي از یک معبد که توقف گاه تاکسی را نشان می

گویـد از کجـا    هاي فولادي مدرنیستی که به مردم می ، و سایبان
، آن زبان ذاتاً  De Stijlها یادآور  ها و رنگ این فرم. وارد شوند
از ایـن رو  . اند ي سنتی چسبانده شده س زمینهاند ، اما در پ مدرن

کند کـه هـم    مدرنیسم با چنان وسعتی با کلاسیسیسم مقابله می
ها متعجب ، اگر نه آزرده خاطر ،  ها و هم کلاسیسیست مدرنیست
  . شوند می

مسئله بر سر هماهنگی صرف و انسـجام زبـان یـا جهـان بینـی      
خواسـت از   یبلکه ، همان طور که گـویی اسـتیرلینگ م ـ  . نیست

هاي دشوارش بگویـد ، مـا در جهـان     طریق زبان مختلط و تقابل
وانیم گذشته و زیبـایی   کنیم که در آن نمی اي زندگی می پیچیده

. جاري فنی و اجتماعی را انکار کنیم  متعارف ، یا اکنون و واقعیت
استیرلینگ ، درگیر میـان ایـن گذشـته و اکنـون ، بـا احتـراز از       

تـرین زیبـایی   » واقعـی «ز حـد وضـعیت مـا ،    سازي بیش ا ساده
  .معماري پست مدرن را تا به امروز خلق کرده است

این واقعیت همان قـدر بـا ذوق و سـلیقه سـر و کـار ارد کـه بـا        
مدرنیسم تا حدودي به این دلیل بـه عنـوان مسـکن    . تکنولوژي

سازي انبوه و شهرسازي شکست خورد که نتوانست با سـاکنان و  
اش ، که ممکن بود سبک آن را دوست نداشـته   ناستفاده کنندگا

خبر باشـند ، ارتبـاط    و از منظور آن و حتی طرز استفاده از آن بی
  . برقرار کند

این این رو رمزگان دوگانه ، تعریف ماهوي پست مدرنیسـم ، بـه   
عنوان یک استراتژي ایجاد ارتباط ، همزمان در سطوح مختلف ، 

مـدرن ـ رابـرت ونتـوري ،      عملاً هـر معمـار پسـت   . به کار رفت
هانس هولاین ، چارلز مور ، رابرت اشترن ، مایکل گریوز ، آراتـا  

هـاي مردمـی و    اند ـ هم از نشانه  هاي برجسته آن ایزوزاکی نمونه
هاي نخبه گرایانه در کارشان براي نیـل بـه اهـداف     هم از نشانه

  .شان اساساً مختلط است کاملاً مختلف استاده کننده ، و سبک
هاي آبـی   ي آن این است که مثلاً در اشتوتگارت نرده ثال سادهم

هاي روشن مناسب جوانانی است کـه   آمیز  کان و رنگ و قرمز پله
کنند ـ که دقیقاً بـه رنـگ آمیـزي مصـنوعی       از موزه استفاده می
  شان شباهت دارند ـ در حالی که کلاسیسیسم  هاي موها و کاپشن

  . ل خوشایند استتر به مزاق دوستداران شینک بیش
شـینکل سـاختمانی بسـیار مـردم پسـند اسـت بـراي جوانـان و         

کـردم ـ بـا     سالمندان ، و وقتی که من در آنجا با مردم مصابه می
اي و تجـار ـ    مدرسـه   ، با بچـه » فضاي باز«یک گروه از نقاشان 
هاي آنان سازگاري و گسترش یافت  ها و سلیقه دریافتم که درك

که اغلب براي توجیه پسـت مدرنیسـم از   آن کثرت گرایی . است
  .شود در اینجا واقعیتی ملموس است آن استفاده می

یانجا جاي بازگویی سرگذشت معماري پست مدرن نیسـت ، امـا   
اي که در بنیاد ایـن   ئولوژیک و اجتماعی خواهم بر مقاصد ایده می

ي گزنده بـا   سرگذشت قرار دارد تأکید کنم ، زیرا غلب در مباحثه
گرایـان اغلـب    حتی سنت] 3. [شوند ها نادیده گرفته می ستمدرنی

دهنـد و بـدین    مباحثه را به مسائل مربوط به سـبک تقلیـل مـی   
  .شوند طریق مقاصد نمادین و اخلاقیت نادیده گرفته می

هاي رابرت ونتـوري ، دنـیس اسـکات بـراون ،      اگر کسی نوشته
ــوم    ــواره مفه ــد هم ــرا بخوان ــا م ــوربرت شــولتس ی کریســتین ن

گرایی را خواهد یافت ، یعنی این ایـده را کـه معمـار بایـد      ثرتک



به تعبیر هربرت گانز (» هاي فرهنگی سلیقه«براي انواع گوناگون 
هاي مختلف از زندگی خوب طراحـی   و براي تلقی) جامعه شناس

در هر ساختمان پیچیده ، در هر ساختمان بـزرگ شـهري ،   . کند
متنوعی وجود خواهد داشت  هاي ها و نقش مثل یک اداره ، سلیقه

ها ناگزیر ، اگر معمـار ایـن    که باید با هم جفت و جو شوند و این
  .اشارات را دنبال کند ، به سبکی التقاطی منجر خواهد شد

ــا هــم تحــت یــک    ــاهمگونی را ب معمــار ممکــن اســت ایــن ن
بکشـاند ، و ایـن کـار اسـت کـه      » کلاسیسیسم با سـبک آزاد «

دهند ، امـا ثـري از    روزي انجام میهاي ام بسیاري از پست مدرن
من حتی خـواهم  . گرایی باقی خواهد ماند و باید باقی بماند کثرت

ي آنها گوتیـک   بر خلفا عقیده» سبک حقیقی و درست«گفت که 
گرایی است ، زیرا فقط این سـبک   نیست ، بلکه صورتی از التقاط

و اي که واقعیت اجتماعی  گرایی تواند به طرزي مناسب کثرت می
  ... .متافیزیکی ماست شامل شود 

کنیم رایج  این احساس که ما در نقطه عطفی در تاریخ زندگی می
اي از گـذار   اما این روحیه در دویست سال گذشته که دوره. است

اب این حال تغییراتی که بر ما . مستمر بوده است نافذ بوده است
تغییـرات در  تـر از   تر و همـه جانبـه   گذارند نوعاً رادیکال تأثیر می
آیند و پیامـدهاي اجتمـاعی و سیاسـی     هاي قبل به نظر می سال

  .عمیقی دارند
ترین چرخش در سی سـال گذشـته فروپاشـی الگـوي      شاید مهم

ــه ــز در  مدرنیســتی مارکسیســم و برنام ــزي اقتصــادي متمرک ری
ــتی   ــورهاي سوسیالیس ــی  (کش ــا را م ــی از آنه ــه بعض ــوان  ک ت

  . باشد) داري دولیت نامید  سرمایه
) »اتریشـی شـده  «یـا  (طـرف   اي بی اگر اروپاي شرقی به منطقه

ــا بــه دوران   ــا موفقیــت پ تبــدیل شــده ، اگــر روســیه و چــین ب
ي پسـت مدرنیسـم    ـ نـوعی اخـتلاط ویـژه   » سوسیالیسم بازار«

اند ، در این صورت این تغییرات در اقتصاد و سیاست یک  گذاشته
  .د بودترین تغییر در زمان ما خواه سوم بشریت بنیادي

جنبش دانشجویی کوتاه مدت در چین بعضی از تغیرات شـاخص  
این جنبش که بـا فراخـوان   . دهد در سبک و عملکرد را نشان می

ــیش   ــدالت و آزادي ب ــدار ع ــی طرف ــود    اقلیت ــده ب ــا ش ــر برپ ت
رویدادي خود جوش و خـود ـ سـازمان دهنـده وابسـته بـه        ماهیتاً

اي دو طرفـه ،  هاي تمرکززدا نظیـر فکـس ، رادیــوه    تکنولوژي
  .موتور ـ دوچرخه ، تلویزیون ، و تلفن بود

. کـرد  این وسیال ، ارتباط فوري محلی و جهـانی را ممکـن مـی   
هایی از مائو را  سبک و محتواي آن ماهیتاً مختلط بود و نقل قول

منشـور  «هاي فرانسـه و آمریکـا و    با عباراتی بر گرفته از انقلاب
البتـه نمـاد آن یعنـی    . دکـر  آنها مخلـوط مـی  » حقوق شهروندان

ي  فرانسوي و مجسمه 'Liberteي دموکراسی مخلوطی از  الهه
من همراه با تصویر عظـیم   آن آزادي آمریکا بود ، و در میدان تیان

  .ماو افراشته شده بود
شـد طیـف    اي که طی ساعت طولانی انتظار پخش می مموسیقی

ی نهـم  از سمفون» ي شادي چکامه«متنوعی از آوازهاي چینی تا 
ــاره  ــام آن درب ــا پی ــیله  بتهــوون ب ــه وس ــانی ب ــراردي جه ي  ي ب
  .گرفت بلندگوهاي دستی را در بر می

المللی دوربین خـود را   برداري یک تلویزیون بین هرگاه گروه فیلم
هــا بــا ســلام دو انگشــتی  داد دســت روي جمعیــت حرکــت مــی
ي چینـی   آیا این علامـت صـبغه  . (رفت وینستون چرچیل بالا می

  )داشت؟] پیروزي[ Victoryي  به نشانه Vغیر ازخاصی 
ــود      ــده ب ــته ش ــه نوش ــعارهاي دوزبان ــددها ش ــانی بن ــر پیش : ب

به این ترتیب باز هـم  (ي چینی آن  در بالا ترجمه» گلاسنوست«
توانست پیـام فـوري را بـه اکنـاف چـین و جهـان        تلویزیون می

وقتی هزیمت نهایی با هجوم ارتـش  ). انگلیسی زبان انتشار دهد
من به وقوع پیوست تـأثیر آن در سرتاسـرجهان    آن در میدان تیان

ي  گیـري دربـاره   به لطف تلویزیون عظیم بود ، و حتتـی بـر رأي  
    ]4. [دموکراستی در لهسـتان آن زمـان تا حتدودي تأثر نهاد

درست پس از در هم شکسته شدن دانشجویان ، در چهارم ژوئن 
اي در  العـاده  وزي خـارق ي همبستگی به چنان پیر اتحادیه 1989

جلب افکار عمومی دست یافت که هم براي خود آنها و هم براي 
ي  تصرف همه: بینی بود  حزب کمونیست لهستان غیر قابل پیش

ــق  161 کرســی از صــد  99و ) Sejm(کرســی در مجلــس خل
  . کرسی در مجلس عالی ، یعنی سنا

 در عرض بیسـت و چهـار سـاعت دیکتـاتوري پرولتاریـا دو گـام      
هـیچ گـاه   . ییک به پـس ، یکـی بـه پـیش    : لنینیستی برداشت 

رویدادهاي سیاسی در این مناطق جهان به ایـن سـرعت توسـط    
کل جهان مورد مشاهده، انتقال ، تحلیل ، و داوري قرار نگرفتـه  

و این واکنش سریع جهان اطلاعات تأثیري باز خـوردي ـ و   . بود
  ]5. [اغلب مثبت ـ بر خود رویدادها داشت

در راه » پست ـ سوسیالیسم «ا اگر به راستی چرخشی به سوي ام
ي هشتاد بـه   ي بریتانیا از اوایل دهه و این اصطلاح درباره(است 

هـاي   ، در این صورت ، نظیر بسـیار تغییـر جهـت   ) کار رفته است
دیگر ، تکمیـل شـدن آن بیسـت یـا سـی سـال طـول خواهـد         

جدیـد ـ   ] پـاراداریم [چرخشی قبلی بـه سـوي یـک الگـو     .کشید
چرخش از پاراداریم قرون وسطایی به مدرن ـ بـراي هـر ملـت ،     
هر میدان عمل ، و هر تخصی کاملاً غیر یکسان و متفاوت بود ، 

  .و بیش از یک صد سال به طول انجامید



شاید چرخش به یک جهان پست مدرن ینز به همین مـدت نیـاز   
عـات ،  داشته باشد ، با این تفاوت که امروز به علت جریـان اطلا 

هاي  اگر ما تاریخ آغاز جنش. تر است ي تغییرات بسیار سریع همه
تـوانیم   قرار دهیم در این صـورت مـی   1960پست مدرن را سال 

تصور کنیم که پاراداریم مزبور هب عنوان یک کل حـوالی سـال   
هاي رقیـب ـ سـنتی و مـدرن ـ       آغاز به تسلط بر پاراداریم 2000

  .خواهد نمود
کند و همان طور که  رن سرسختانه سماجت میبینی مد اما جهان

هاي نظیري در فیزیکگفته اسـت   ي مناقشه ماکس پلانک درباره
تواند درصد متقاعد کردن حریفانبرآید بلکه فقـط   آدمی هرگز نمی

تـاکنون واکـنش   . تر عمر کند اش این است که از آنها بیش هدف
ته مدرنیستی نیروي علیه پست مدرنیسم در معماري وجـود داش ـ 

است که توسط انجمن سلطنتی معماران بریتانیایی در انگلستان ، 
هاي گروه بندي شـده   ساختار زدایان در آمریکا ، و نو ـمدرنیست 

هـاي مشـابهی را    در همه جـا ، هـدایت شـده اسـت ، و واکـنش     
  .ي هنرها و علوم پیدا کرد توان در همه می احتمالاً

ي اصل عدم قطعیـت ،  دانان هنوز واقعیت بنیاد بسیاري از فیزك
ــه ــتمدرن را    نظری ــش پس ــیراي از تظــاهرات دان ــب و بس ي آش
خواست اعتقـاد جهـان    آنها همراه با اینشتین که نمی. پذیرند نمی

بینی مدرن به وجود عالمی منظم ، جبري و یقینی را فرو گـذارد  
  .کند کردند که خدا با عامل طاس بازي نمی تأکید می

هــاي علــوم بســیاري از دانشــگاهها  پاراداریمشــایع در دپارتمــان
مکانیک نیوتی اصلاح شده و تحول داروینی را در اشکال بسـیار  

ــه ــردازش یافت ــو«ي  پ ــا تشــویق مــی.»ن ــین  ي آنه ــد و چن کنن
هایی به ناچار باقی خواهند ماند زیرا هنوز بـه طـرزي    ارتودوکسی

این واقعیـت کـه   . دهند کاملاً مکفی جهان هر روزه را توضیح می
ي  از مرتبـه » پسـت داروینـی  «و » پسـت نیـوتنی  «اي ه ـ نظریه
هـا را توضـیح دهـد و     تـري از پدیـده   تر بتواند طیف وسـیع  عالی
  .شود هیا قبلی را در بر بگیرد واجد اهمیتی ویژه دانسته نمی نظریه

تـر جهـان بـا     بینی کنیم که بیش توانیم پیش به دلایل مشابه می
ن و تعقیــب خشــنودي در بســت ســال آینــده بــه مــدرنیزه کــرد

از همه چیز گذشته ، بسیار . ئولوژي مدرنیسم ادامه خواهد داد ایده
پست . نقاط آن ، نظیر چین ، هنوز روستایی است و صنعتی نشده

مدرنیسم یک مرحله از رشد اسـت نـه واکنشـی ضـد ـ مـدرن ،       
وقبل از آن که یک کشور یا ملت بتوانـد بـه آن دسترسـی یابـد     

نعتی شـدن ، و پسـا ـ صـنعتی     مراحل مختلف شهرنشـینی ، ص ـ 
  .شدن باید تحقق یابد

با این حال ،تحولاتی وجود دارد کـه ایـن اعتقـاد را در شـخص     
به این پاراداریم تغییر  2000کند که جهان شاید در سال ایجاد می

اگر . هاي جوزیستی است ي آنها بحران بالاتر از همه: جهت دهد 
ي درتسباشـد ، در ان  ا ي اثراتگلخانه هاي محافظه کارانه تخمین

هاي مذبوخانه توسل خواهنـد   زمان بسیاري از نقاط جهانبهتلاش
ي مـدرنیزه کـردن    جست و خواهند کوشید تا پیامدهاي ناخواسته

اي براي کند کردن ـ یـا    هاي نومیدانه را خنثی کنند و به کوشش
بهعقب برگرداندن ـ روند جبري گرم شدن دراز مدت یـا آلـودگی    

  .خواهند زد محیط زیست دست
مشـترك ، تمـام   » دشـمن «دقیقاً ممکن است که این مسئله یـا  

ي ارض را در نبردي اخلاقی کـه عضـی از فیلسـوفان آن را     کره
بر عکس ، بعضـی  . اند متحد کند نامیده» همتاي اخلاقی جنگ«

اي ممکن اسـت بـه    کنند که اثرات گلانه بینی می سناریوها پیش
  .شودسرکوب خودکامانه و جنگ منتهی 

ي  اي دربــاره  العــاده  هــر یــک از ایــن دو راه آگــاهی فــوق    
ي عملکردها و  هاي مدرنیزه کردن ، مدرنیسم ، و همه محدودیت
همچنـین  . هاي خویشاوند با آن به جهان اعطا خواهد کرد اندیشه

ترین علـم پسـت مـدرن ، یعنـی بـوم       ، آگاهی از مدعاهاي عمده
ه اکنون بـیش از سـی   را تقویت خواهد کرد ک) اکولوژي(شناسی 

ي چیزهـاي زنـده و غیـر زنـده در      گودي همـه  سال است که می
  .ي ارض با هم پیوند متقابل یا قابلیت مرتبط شدن دارند کره

هاي قبل این نکـات را تصـدیق    در واقع دانشمندان مدرن ازسال
اند ـ تشویق تجزیـه    اند ، گرچه پارادایمی که با آن کار کرده کرده

گرایی و تخصصی کردن ـ الزامات و تبعات آنها   لو تحلیل ، تقلی
  .را دنبال نکرده است

علوم مدرن از طریق تخصصی شدن بر اجزاي محـدود واقعیـت   
تعداد به غایت اندکی از آنها ، نظیر بـوم شناسـی و   : غلبه کردند 

معرفت مدرن از طریق تحلیل . اند خلق وخوشناسی کلی نگر بوده
هاي آنها به خاطر فـتح ، پیشـرتف    شان ، تجزیه مسائل به اجزاي
هــاي  هــاي متعــدد دپارتمــان ي آن ایجــاد شــعبه کــرد و نتیجــه

هاي پژوهشی طی دویست سال سال گذشـته   دانشگاهی و رشته
ها ، از قبیل فلسفه ، الهیـات ، و جامعـه    فقط اندیک از حوزه. بود

ها را در منظر خویش قـرار   شناسی کلی معرفت یا ارتباط بینرشته
اي نـاقص   هاي نادر به گونه ، و این عمل در همین مناسبت دادند

  .صورت گرفت
ي  هاي محیطی و جهـانی شـدن فزاینـده    شاید در آینده با بحران

اقتصاد ، ارتباطات و عملاً هر نوع تخصصی شـدن ، تشـویق ـ و    
حتی مجبور ـ شویم بر چیزهایی با کنش متقابل ، بـر ارتباطـات    

ئولـوژي تغییـر و اتـلاف     ، یک ایدهمیان یک اقتصاد رشد یابنده 
فهمند جهان یـک کـل اسـت     کسانی که نمی. مداوم تأکید کنیم
  .اند محکوم به آلودن آن



هاي کلیـدي بـه سـوي جهـان پسـت       بنابراین ، یکی از چرخش
مدرن تغییري در شناخت شناسی ، درك معرفت و چگونگی رشد 

بـر  ایـن چـرخش نـه تنهـا     . هـا اسـت   و ارتباط آن با سایر فرض
هاي طبیعـت ، بلکـه بـر ماهیـت وابسـته بـه زمـان و         پیوستگی

بـه جـاي تلقـی جهـان و     . فرهنگ معرفت نیز تأکید خواهد کـرد 
طبیعت به عنوان چیزي موجود که بر طبق قوانین تغییر ناپـذیر و  

کنـد ، دیـدگاه پسـت مـدرن بـر ماهیـت        همواره صادق عمل می
هـاي   ان و فرهنگتکاملی علم و بر تغییر منظر آن در زمان ، مک

  .مختلف پافشاري خواهد کرد
ي یک نسـبی گرایـی مطلـق نیسـت و      این دیدگاه در بر گیرنده
ي  ي علمی به همـان خـوبی فرضـیه     مدعی نیست که هر فرضیه

دیگر آست ، یا به زعم ژان فرانسوا لیوتار یک شکاکیت کامـل و  
بلکــه از . ي روایــات و اعتقــادات بــزرگ اســت پایــانی بــر همــه

گرایی نسبی یا از کلـی گرایـی قسـمی کـه بـر تکامـل و        مطلق
کنـد و از ایـن واقعیـت کـه      ماهیت جهشی رشد علمی تأکید می

ي قضایاي مربوط بـه حقیقـت نسـبت بـه زمـان و شـرایط        همه
  .کند اند دفاع می حساس

انـد و در زمـان رشـد     اگر حقاق پست مدرنیسم وابسته به فـرهن 
بینـی   مختلط فلسفه و جهان کنند ، این امر به توضیح ماهیت می

کند ؛ مختلطبودن همـواره بـا مدرنیسـم مخلـوط ،      آن کمک می
در میان حدود سـی  . اي دیالکتیکی عجین است ممزوج و به گونه

نگاه » پست فوردیسم«اند به »  پست«چرخش که داراي پیشوند 
  .کنیم

اي پیچیـده   دیگر به گونـه » هاي پست«ي  این مفهوم نظیر همه
ایـن مفهـوم مـدعی نیسـت کـه      . شـاهنگ خـود دارد  نشان از پی

ریـزي مرکـزي و تولیـد     ي عظیم با برنامـه  مؤسسه(» فوردیسم«
. اهمیت و ضـعیف شـده اسـت    مرده ، یا کاملاً متروك ، بی) انبوه

هیـا   کند که سـطح جدیـدي از مشـاغل و فعالیـت     بلکه تأکید می
 کوچک رشد کرده است که داراي تغییر سریع و خلاق بوده و بـه 

هاي ارتبـاطی در شـبکه    ي کامپیوتر و هر رشته از سیستم وسیله
  .کند هاي وسیع را ایفا می گیرد و نقش مکمل سازمان قرار می

بیشاز پنجاه درصد مشاغل جدیـد در  » پست فوردیسم«مؤسسات 
شد ، و اکنـون   ي هشتا را شامل می ایتالیا و ایالات متحد در دهه

ي بزرگ و فراملیتی قرار دارند ها ي همزیستی با کمپانی در رابطه
تـر از   پـذیرتر و خـلاق   دهند که انعطاف و اقتصادي را تشکیل می

اقتصادي است که صرفاً بر الگوي مدرنیستی و فوردیستی استوار 
  ]6. [باشد

 


